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 قرآن مبین 




 (۱۶)
سوره فیل 

یاسر محدّث مجتهدی



بسم الله الرّحمن الرّحیم 

سوره فیل 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحيِمِ 

أَلَـمْ تَـرَ كَـيْفَ فَـعَلَ رَبُّـكَ بِـأَصْـحَابِ الْـفيِلِ، أَلَـمْ يَـجْعَلْ كَـيْدهَُـمْ فِـي تَـضْليِلٍ، وَ أرَْسَـلَ عَـليَهِْمْ طَـيرْاً أَبَـابِـيلَ، تَـرْمِـيهِمْ بِـحجَِارَةٍ مِـنْ سِـجِّيلٍ، 

فجََعَلهَُمْ كَعَصْفٍ مَأْكوُلٍ. 

شأن نزول 

پیش از اسـلام مکهّ داراي اهمیتّ ویژه اي بـود؛ مـهم تـرین مـرکز دینی جـزیرة الـعرب بـود؛ و در عین حـال یکی از مـهم تـرین 

مـراکز تـجاري مـنطقه بـه شـمار می رفـت. در زمـان دعـوت پیامـبر خـاطـره ي تـهاجـم عـامـلِ پـادشـاه حـبشه (ابـرهـه) در یمن، 

هـم چـنان در یادهـا زنـده بـود. این حـادثـه در سـالی رخ داد که پیامـبر بـه دنیا آمـدنـد. آن سـال (570 میلادي) بـه عـامّ الفیل 

معروف شد. 

هـدف این حـمله پـایان دادن بـه حـاکمیت مکهّ در تـجارت مـنطقه، و انـتقال بـه یمن بـود. و در نـهایت بـراي ابـراز وفـاداري بـه 

حـبشه که هـم پیمان روم بیزانـس بـود. بـه همین جهـت ابـرهـه در یمن، بـراي انـتقال مـراسـم حـجّ، مـعبدي بـه نـام قلیس سـاخـت، 

که هیچ نتیجه اي نـداشـت. و در نـهایت تصمیم گـرفـت بـه مکهّ حـمله کند. سـپاهیان ابـرهـه که مجهـّز بـه فیل بـودنـد، در بیرون 
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از مکهّ اردو زدنـد؛ قـریش که از این مـوضـوع مـطلع شـد، بـزرگِ خـود را که در آن زمـان عـبدالـمطلبّ بـود، بـه هـمراه بـزرگ 

بنی بکر و بنی هـذیل بـراي مـذاکره فـرسـتاد. آن هـا یک سـوم درآمـد تـهامـه (مـنطقه اي کنار دریا از مکهّ تـا یمن) را بـه ابـرهـه 

پیشنهاد کردنـد، بـه شـرطی که از انـدیشه ي ویرانی مکهّ مـنصرف شـود. امـّا ابـرهـه نـپذیرفـت. عـبدالـمطلب بـه مـردم مکهّ زمـان داد 

تـا از مکهّ خـارج شـده، و در درهّ هـاي اطـراف پـناه بگیرنـد. در این یورش ابـرهـه بـا ابـابیل مـواجـه شـد، و شکست سختی 

خورد؛ زخمی شد و به صنعا گریخت، و در آن جا مرد.  

نـقل دیگري که مـشهور اسـت، این اسـت که عـبدالـمطلبّ بـعد از حـضور نـزد ابـرهـه، پیگیر امـوال غـارت شـده  و خـصوصـاً 

شـترهـایش که سـپاهیان او غـارت کرده بـودنـد شـد. سـپاهیان ابـرهـه قـبلاً بـه غـارت امـوال مـردم پـرداخـته بـودنـد. ابـرهـه امـوال و 

شـتران عـبدالـمطلب را بـازگـردانـد. و ظـاهـراً بی میل نـبود که او شـفاعـت کعبه را کند، تـا بـهانـه اي بـراي انـصراف از ویرانی مکهّ 

داشته باشد. امّا عبدالمطلبّ گفت: أنا ربّ الإبل، و للبیت ربّ یحفظه. 
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واژگان 

  : ضلّ

مقاییس: ضیاع الشّیء و ذهابه فی غیر حقهّ. 

مصباح: ضلّ الرّجل الطریق. 

مفردات: العدول عن طریق مستقیم. 

التحقیق: هو ما یقابل الإهتداء. 

در اکثر کتب لـغت حتی التحقیق ضـلّ را مـقابـل هـدایت مـعنا کرده انـد، در حـالی که هـدایت مـوضـوعی دینی اسـت، و مـقابـل آن 

گـمراهی نیز گـزاره ي دینیِ مـتأخـّر اسـت، و ریشه ي این لـغت را بـازنـمایی نمی کند. در بعضی کتب مـانـند مـصباح ضـلّ الرـّجـل 

عـن الـطرّیق آمـده اسـت. این اسـتعمال مـا را بـه اصـل مـعنا نـزد عـرب آن زمـان نـزدیک می کند. وقتی شخصی در میانـه راه گـم 

می شـد، و نمی تـوانسـت راه را پیدا کند ضـال می گـفتند. نـزدیکی مـعنا بـه گـمراهی در بـرابـر هـدایت، این لـغت را در این مـعنا 

متبادر کرده است. به نظر چنین می رسد که تحیرّ کلید واژه ي اصلی یافت این لغت باشد.  

أبابیل: 

از لـغات دشـواري اسـت که در ریشه ي آن اخـتلافـات زیادي وجـود دارد. پیش از وحی در اشـعار عـرب بـه کار رفـته اسـت. 

مـانـند امـرء القیس که أبـابیل طیر اسـتعمال کرده اسـت. اعشی نیز همین گـونـه هـمراه بـا طیر اسـتعمال کرده اسـت. بـرخی آن را 

جـمعی که مـفرد نـدارد دانسـته انـد، و بـرخی مـانـند کسائی مـفردش را ابـّول گـفته انـد. بـه مـعناي دسـته ي پـراکنده ي پـرنـده، اسـب و 

یا شتر.  
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مـشهورتـرین مـعنایی که بـراي أبـابیل بیان  شـده اسـت پـرنـدگـانی انـد که دسـته دسـته بـه دنـبال هـم می آیند، از این جهـت آن را بـا 

استعمال الإبل المؤبّلة قیاس کرده اند. 

بـرخی خـاورشـناسـان آن را مشـتقّ از ابیله بـه مـعناي تـاول دانسـته انـد. در واقـع آن را بیماري تلقّی کرده انـد که مـوجـب از بین 

رفتن سپاهیان ابرهه گردید.  

در شکل این پـرنـدگـان نیز نـظرات مختلفی وجـود دارد. بیشتر پـژوهـشگران آن هـا را خـطاطیف بـه مـعناي پـرسـتو دانسـته انـد. که 

مستند به قول عایشه نیز می باشد.  

در روایات صـرفـاً بـه مـرغی بین آسـمان و زمین که لانـه دارد، و تخـم می گـذارد گـفته شـده اسـت. و بیان شـده که هـر پـرنـده سـه 

سـنگ در چـنگال و مـنقار خـود داشـت. و بـعد از ریختن سـنگ هـا بـر روي لـشگریان مـرض آبـله پـدید آمـد، و هـمه را نـابـود کرد 

جز یک نفر. 

سجل: 

مقاییس: یدلّ علی الضباب شیء بعد إمتلائه. 

التحقیق: هـو الجـمع و الکنز. ان السجیل مـن السجّـل، و هـو علی فعیّل مـبالـغة کالـصّدیق. و یدلّ علی مـا یجتمع اجـزاءه و یشتدّ 

للرّمی کالطیّن اللزّق الصّلب المطبوخ. 

فهذه کلمة عربیة اصیلة و لیست بمأخوذة من الفارسیة، گل سنگ. 

هـر چیزي که اجـزاي جـمع و یک پـارچـه داشـته بـاشـد، و در عین حـال چـنان محکم بـاشـد، که بـراي پـرتـاب مـناسـب بـاشـد. 

مانند گِل و خاكِ مرطوبی که خشک و خیلی سفت شده باشد. 

سجّیل ریشه ي عربی دارد، و منشاء فارسی به گمان عده اي ندارد. 
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عصف: 

مـقاییس: یدلّ علی خـفةّ و سرـعـة. فـالاول مـن ذلک الـعصف: مـا علی الحـبّ مـن قـشور الـتّبن. و الـعصف مـا غلی سـاق الـزرع مـن 

الورق الذی لیس فتفتت کل ذلک من العصف. فجعلهم کعصف مأکول، قال بعض المفسرّین: کلّ زرع أکل رزعه و بقی تنبه. 

التحقیق: هــو سـرـعــة بشــدّة. (در آیه) الــعصف مــا فیه و فی جـرـیان حیاتــه سـرـعــة شــدیدة الی الــفناء. و لیس لــه صــلابــة و دوام و 

استمرار حیاة، بل یفنی و یصفرّ و یزول سریعاً. و هذا اذا انضمّ الی کونه مضاغاً و مأکولاً، فیشتدّ فنائه و زواله.  

المیزان: الـعصف  ورق الـزرع و الـعصف المـأكوـل ورق الـزرع الـذي أكـل حـبه أو قشـر الحـب الـذي أكـل لـبه و المرـاد أنـهم عـادوا بـعد وقوـع 

السجيل عليهم أجسادا بلا أرواح أو أن الحجر بحرارته أحرق أجوافهم. 

سـرعـت شـدید، اصـلِ مـعنا در آیه بـا نـگاه بـه مـعناي اصلی، سـرعـت گـرفـتن بـه سـمت فـنا و اضـمحلال اسـت. وقتی بـه مـأکول 

ضمیمه می شود، نشان دهنده ي زوال و فناي سریع تر است.  

عـصف بـه پـوسـته و غـلافِ دانـه، وقتی دانـه از درون فـاسـد شـده بـاشـد هـم اطـلاق می شـود، که بـاز مـصداقی از مـعناي اصلی 

است. 
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آیه 1: 

أَلَمْ ترََ كيَْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصحَْابِ الْفيِلِ 

این آیه اسـتفهام انکاري اسـت؛ نـزدیکی زمـان وقـوع حـادثـه بـه نـزول آیات، دلیل آمـدن ألـم ترـ کیف را روشـن می کند. در اذهـان 

مـردم آن دوران این واقـعه کامـلاً زنـده بـوده اسـت. چـند سـالی بیشتر از آن نمی گـذشـته اسـت. و حتی بـعضاً کسانی که این 

اتفاق را دیده بودند، هنوز زنده بودند.  

اصـحاب فیل گـفته شـده اسـت، نـه اصـحاب ابـرهـه یا یمن، چـرا که مـباهـات سـپاهیان یمن بـه فیل هـایشان بـود، و گـمان می کردنـد 

بـا قـدرت زیاد فیل هـا هیچ کس یاراي مـقابـله بـا آن هـا را نـدارد. تکیه گـاه آن هـا فیل بـود، بـنابـراین آمـدن اصـحاب فیل تحقیري 

براي آن ها است.  

آیه 2: 

 أَلَمْ يجَْعَلْ كيَْدهَُمْ فِي تَضْليِلٍ 

قصد آن ها چون پلید بود کید اطلاق شد. و به انجام نرسید، در میانه باقی ماند و تباه شد! 
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آیه 3: 

وَ أرَْسَلَ عَليَهِْمْ طيَرْاً أَبَابيِلَ 

دسـته دسـته پـرنـدگـانی که از پی هـم می آمـدنـد را بـر ایشان فـرسـتادیم. ظـاهـرشـان مـطابـق نـقل، شـبیه پـرسـتو بـوده اسـت. امـّا بـه نـظر 

بـنده اهمیتی نـدارد که نـوع پـرنـدگـان، یا رنـگشان و … چـه بـوده اسـت. مـهمّ اتـفاقی اسـت که افـتاه ، و نـزدیک تـرین تـأدیب الهی 

به زمان ما می باشد؛ که به صورت خرق عادت درباره ي عدهّ اي رخ داده است.  

آیه 4: 

ترَْميِهِمْ بحِجَِارَةٍ منِْ سجِِّيلٍ 

این پـرنـدگـان بـا سـنگ هـایی که چـنان گـِل خشکیده سـفت بـود، سـپاهیان را هـدف قـرار می دادنـد. در عـلتّ مـرگ سـپاهیان ابـرهـه 

مـطالبی گـفته شـده اسـت، مـانـند این که سـنگ هـا بـه هـر کسی می خـورد دچـار بیماري هـایی مـانـند حـصبه و آبـله می شـد، و فـوراً 

می مـرد. بـه نـظر می رسـد این هـا قـصهّ پـردازي اسـت. تـعداد سـنگ هـاي زیاد از ارتـفاع بـالا آسیب فـراوان می زنـد؛ بـه عـلاوه که 

تـرس و الـتهابی که بـه دل سـپاهیان و طـبعاً فیل هـا افـتاده بـود، خـود عـامـل هـلاکت بـود. پـرداخـتن بـه حـواشی حـادثـه، اصـل 

موضوع را که مایه ي عبرت است به حاشیه و فراموشی خواهد برد. 
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آیه 5: 

فجََعَلهَُمْ كَعَصْفٍ مَأْكوُلٍ 

سـپاهیان ابـرهـه بـه سـرعـت بـه سـمت هـلاکت رفـتند. یعنی از زمـان ریزش سـنگ هـا تـا هـلاکت آن هـا زمـانی فـاصـله نشـد. دو بیان 

براي هلاکت در تفاسیر وجود دارد، که هر دو می تواند نشانه هایی از سرعت هلاکت آن ها باشد: 

1. مانند غلاف و پوسته ي دانه که از میان تهی و فاسد می شود از میان رفتند. 

2. چنان کاهی گردیدند که چهارپایان خورده، و به سرگین تبدیل شده، و پایمال شده است. 

در واقع آیه می خواهد هم سرعت هلاکت، و هم باقی نماندن آن ها را بیان نماید. 

مطلبی ذوقی: 

وقـوع این حـادثـه در سـال تـولـّد پیامـبر مهـربـان، لـطافـت و حکمتی دارد. پـس از این حـادثـه، خـرق عـادت دیگري (عـذاب 

عـمومی الهی) اتـفاق نیفتاده اسـت. لـطافـت آن بـرکت و رحـمتی اسـت که بـا تـولـّد جـسمانی پیامـبر رخ داد، و عـالـم را فـرا 

گرف؛ و عذاب عمومی رخت بربست. به واسطه ي وجود مبارك او، عذاب در دنیا دیگر به این شکل واقع نخواهد شد.  

لـطافـت دیگر، نـقلِ این داسـتان بـراي پیامـبر اسـت، که بـا عـبارت ألـم ترـ کیف فـعل ربکّ … بیان گـردید. گـویا هیچ کس در عـالـم 

نیست؛ بـا وجـود این که در آن زمـان چـنان که بیان شـد، عـدهّ ا ي زیادي بـا چـشمان خـود این حـادثـه را دیده بـودنـد؛ امـّا انـگار 

اصلاً دیگران نیستند. خداوند با پیامبرش سخن می گوید، و او با جان می شنود.
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